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ــددى به زبآن هاى  ــران دوره ى نادرى كتاب هاى متع ــاه و اي درباره ى نادرش
ــت و محققّان و مورخّان به تحقيق در مورد زندگى  ــته شده اس گوناگون نوش
ــه كتاب هاى منبع و چه  ــتر اين كتاب ها، چ ــت او پرداخته اند. بيش و سرگذش
كتاب هاى تحقيقى جديد، وقايع نگارى صرف هستند و تنها به ذكر رويدادهاى 
تاريخى پرداخته اند. مؤلفان اين كتاب ها تنها به بررسى زندگى نادر و جنگ ها، 
ــا و يا ناكامى هاى او پرداخته و مى پردازند. برخى از اين مؤلفان گاه  موفقيت ه
ــطوره، كه توانست كشورش را از دست بيگانگان رهايى  نادر را تا حد يك اس
بخشد و حكومتى ملى تشكيل دهد، بالا مى برند، و برخى ديگر از او موجودى 
ــان مى سازند. چنان كه گويى نادر به  خونخوار و جنگجو در ذهن خوانندگانش
وجود آورنده ى تمام حوادث عصر خويش بوده و چيزى جز خون و شمشير و زر 
و سيم نمى شناخته است. اما آن چه كه اين مورخان به آن بى توجه بوده اند اين 
است كه تاريخ يك رمان نيست كه در آن تنها به سرگذشت يك فرد، بدون 
در نظر گرفتن مجموعه اى از عوامل اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و 

مذهبى كه آن فرد در آن رشد يافته است، پرداخته شود.
ــى، اجتماعى و تا حدى  ــيد، از نظر سياس عصرى كه نادر در آن به بلوغ رس
اقتصادى زمينه را براى ظهور يك فرد قدرتمند فراهم ساخت. اوضاع سياسى، 
اجتماعى و اقتصادى ايران در عهد شاه سلطان حسين و پسرش شاه طهماسب 
ــيار نامطلوب بود. حمله ى افغان ها به ايران و ضعف و ناتوانى  دوم صفوى بس
ــان شرايط كشور را از جنبه هاى مختلف  حكومت مركزى در دفع يورش ايش
آشفته ساخته بود. اين شرايط حاكم، زمينه را براى ظهور فردى كه به عنوان 
ــود و بتواند قدرت را به دست بگيرد فراهم كرد. شايد  ــناخته ش ناجى وطن ش
اگر نادر با همان شخصيت و همان استعدادها و توانايى هاى نظامى، در زمان 
شاه عباس اول زندگى مى كرد نمى توانست از حد يك فرمانده ى نظامى بالاتر 
ــتان حمله كرد و  رود. علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه اگر نادر به هندوس
اگر توانست در طول دوره ى حكومت خود به فتوحات بزرگى دست  پيدا كند، 
سربازانى بودند كه در ركابش جنگيدند و رعايايى كه مخارج سنگين و طاقت 

فرساى اين لشكركشى ها را بر دوش گرفتند.
ــى يك دوره ى تاريخى نبايد از سرگذشت توده ى مردم كه   پس براى بررس
نيروى اصلى تأمين كننده ى نيازهاى جامعه بوده اند و بلاهاى متعددى بر سر 
ــده است غافل بود. بايد در نظر داشت بررسى وضعيت اقشار  آنان نازل مى ش
ــته اهميت دارد، در غير اين  ــناختن حكومت هاى گذش مختلف مردم براى ش
صورت تاريخ صرف پرداختن به شرح حال پادشاهان و حكمرانان خواهد بود 
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ــر آن نهاد. البته براى تاريخ علمى هم  ــز نمى توان عنوان علم تاريخ ب و هرگ
مسأله ى جنگ ها و لشكركشى ها اهميتى خاص دارد. در اين گونه بررسى هاي 
تاريخى، ابتدا بايد علل اجتماعى و اقتصادى جنگ ها و سپس عواقب و نتايج 
ــى احوال  ــرد و در خلال اين موضوعات بنيادى به بررس ــى ك آن ها را بررس
ــخاص را  ــخصيت هاى تأثيرگذار بر حوادث تاريخى پرداخت، نه آن كه اش ش

عامل اصلى در شكل گيرى رويدادهاى تاريخى به شمار آورد. 
ــته ى سرلشگر ابوتراب  ــاه نوش ــى دوران نادر ش كتاب تاريخ نظامى و سياس
سردادور از جمله كتاب هاى تاريخى است كه در آن نادر به يك اسطوره تبديل 
شده است. اگر چه نادر شاه مردى بزرگ و فرماندهى باتدبير و شجاع بود كه 
توانست به فتوحاتى عظيم دست بزند اما بايد در نظر داشت كه او نيز انسان 
ــونت ها و رفتارهاى  ــرايط و موقعيت هاى مختلف به خش بود و تحت تأثير ش
غير متعارف دست مى زد. پس براى ارائه تاريخى درست بايد شخصيت و نيز 
ــى و نظامى او را با تمام كاستى ها و يا توانايى هايش مورد  فعاليت هاى سياس

بررسى قرار داد. 
اين كتاب دنباله كتاب «جنگ و عشق» يا تاريخ عصر شاه عباس، اثر همين 
ــنده، است. كتاب تاريخ نظامى و سياسى دوران نادر شاه در سال 1354  نويس

تأليف شده و شامل يك پيشگفتار و هجده بخش است. 
بخش اول حوادث دوران ميانى حكومت شاه عباس كبير تا نادرشاه افشار را در 
بر مى گيرد. اين بخش تاريخ سلطنت شاه صفى، شاه عباس دوم، شاه سليمان 
و شاه سلطان حسين را شامل مى شود كه از سال 1007 تا 1101 برابر با 1629 

تا 1722 ميلادى در ايران حكومت كرده اند. 
ــى وضعيت و جايگاه روحانيون در دربار صفوى پرداخته  بخش دوم به بررس
ــاه ناتوان و  ــور به ويژه در زمان چهار پادش ــان در اداره امور كش و نقش ايش
ضعيف النفس آخر سلسله ى صفويه را مورد بررسى قرار داده است. همچنين 
به تحليل اوضاع اجتماعى و ناامنى حاكم بر كشور و نيز اوضاع ارتش ايران در 

نيم قرن پايانى حكومت سلسله صفوى پرداخته است. 
بخش سـوم شورش هاى سال هاى پايانى حكومت شاه سلطان حسين را در 
ــورش غلزايى ها و ابدالى ها پرداخته  ــمت اول اين فصل به ش بر دارد. در قس
ــينه ى اين قوم و وضعيت  ــت. نويسنده ابتدا شرح مختصرى از پيش شده اس
ــپس به بررسى شورش ايشان به  ــان در زمان مورد بحث ارائه داده و س ايش
ــورش غلزايى ها و  ــت. ميرويس كه به دنبال ش رهبرى ميرويس پرداخته اس
بلوچ ها عليه عبداالله خان حاكم قندهار به عنوان كلانتر كنترل شهر را در دست 
ــه بود آن جا را به مركز ايل غلزايى  تبديل كرد. حكومت مركزى، فردى  گرفت
ــركوب شورشيان اعزام كرد، اما گرگين  گرجى به نام گرگين خان را براى س
خان نتوانست كارى از پيش ببرد چرا كه ميرويس توانسته بود با سفر به دربار 
ــان را  ــكش هاى فراوان به درباريان توجه ايش صفويان و اعطاء هدايا و پيش
جلب كند. ميرويس با ترفندهاى زيركانه و با اغفال گرگين خان توانست او را 
شكست دهد و قندهار را تسخير كند. حكومت مركزى پس از آن كه از روابط 
ديپلماتيك و اعزام سفيران به نزد ميرويس نتيجه اى نگرفت لشكرى ناكارآمد 
به فرماندهى كيخسروخان گرجى در 1122 عازم قندهار كرد كه جز شكست 
ــال  ــت. پس از اين پيروزى، غلزايى ها به مدت هفت س نتيجه اى در پى نداش
آزادانه و به صورت مستقل حكومت كردند. در اين بازه زمانى ميرويس وفات 
ــرش محمود به حكومت قندهار  ــپس پس يافته بود و برادرش عبدالعزيز و س

رسيده بودند.

هم زمان با شورش غلزايى ها، ابداليان نيز در هرات سر به شورش برداشتند و 
با توجه به ناتوانى حاكمان هرات و فرماندهانى كه از اصفهان به هرات اعزام 
ــيان يعنى عبداالله خان و پسرش  ــدند اين شهر به دست سر دسته شورش ش
اسداالله خان ابدالى افتاد اما شورشيان ابدالى و غلزايى  خيلى زود با يكديگر به 
جنگ پرداختند و محمود غلزايى  توانست ابداليان را شكست دهد و سر اسداالله 
ــاه سلطان حسين بفرستد و با لقب حسين قلى خان حكومت  خان را براى ش

قندهار را به دست گيرد. 
ــنده در آن سعى  ــمت است كه نويس ــامل چهار قس بخش چهارم كتاب ش
ــلطان حسين و سلطه ى خرافات و  ــفته حاكم بر دربار شاه س دارد اوضاع آش
لاابُالى گرى را در ميان طبقه حاكمه ى كشور براى خوانندگان  تشريح كند و 
زمينه هاى يورش محمود غلزايى  به اصفهان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. 
محمود كه اينك به نام حسينقلى خان شهرت دارد از بى خبرى و رخوت حاكم 
بر دربار صفوى استفاده كرده و در سال 1131 ق به بهانه ى سركوب شورش 
بلوچ ها تا كرمان پيش آمده و آن جا را عرصه تاخت و تاز خود قرار داد. دومين 
ــال 1134 به كرمان حمله كرد. او در اين لشكركشى  بار محمود در محرم س

توانست كرمان و يزد را تسخير كند و به سمت اصفهان حركت كرد. 
ــنده در اين چهار قسمت علاوه بر اين كه به شرح لشكركشى محمود و  نويس
ــانه اى صفويان پرداخته به خوبى اوضاع حاكم بر  چگونگى فتح پايتخت افس
ــاه سلطان حسين را مورد بررسى قرار داده است. در زمانى  اصفهان و دربار ش
ــور به قواى جنگى و فرماندهان و سربازان دلير و توانمند نياز داشت،  كه كش
شاه و وزيران و درباريانش به دعا و مناجات و استفاده از رمل و اسطرلاب روى 
آورده بودند و بر آن بودند تا با توسل به اين گونه امور و قرائت ياسين و چهار 

قل و جوشن كبير به مقابله با سپاه مسلح محمود بپردازند. 
بخش پنجم را در سه قسمت در اختيار خوانندگان قرار مى دهد. در قسمت اول 
نويسنده به بررسى چگونگى سقوط سلسله ى با عظمت صفويه در قسمت دوم 
به تسلط غلزايى ها و حكومت ميرمحمود و در قسمت سوم به حكومت اشرف 

غلزايى پرداخته است.
بخش ششم كه با عنوان پايان كار غلزاييان نامگذارى شده است درواقع آغاز 
مبحث اصلى كتاب، يعنى همان تاريخ نظامى و سياسى دوران نادرشاه افشار 
است. اين بخش شامل چهار قسمت است. در قسمت اول چگونگى پايان كار 
ــيدن نادرقلى بيگ شرح داده شده است. در قسمت  غلزايى ها و به قدرت رس
ــلطنت هشت ساله ى ملك محمود سيستانى و عمليات  دوم موضوع زوال س
ــرق خراسان و اختلافات ميان نادر و تهماسب مورد بررسى قرار  نظامى در ش
ــوم و چهارم اين بخش مربوط به نحوه ى سركوب  ــت. قسمت س گرفته اس
ــت با تكيه بر قدرت خود و شجاعت  ــت كه نادر توانس ابداليان و غلزاييان اس
ــربازان آموزش ديده و تحت فرمانش در جنگ هاى مهمان دوست، سردره  س
خوار، مورچه خورت و زرقان مهاجمان افغان را به سختى شكست دهد و قدرت 

مركزى را در دست گيرد.
ــرح جنگ هاى تهماسب قلى خان در غرب ايران  در بخش هفتم كتاب به ش
عليه عثمانى ها پرداخته شده است. اين بخش شامل چهار قسمت است كه در 
آن شرح جنگ هاى نادر با امپراطورى عثمانى در غرب ايران و آزادسازى تبريز، 
همدان و نهاوند و نيز جنگ شاه تهماسب با عثمانى ها كه منجر به شكست 
ــد مى باشد.  مفتضحانه وى و انعقاد قراردادى ننگين ميان ايران و عثمانى ش
ــادر پس از برقرارى امنيت در غرب ايران و اخراج ترك ها از مرزهاى غربى  ن

نادرشاه
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كشور متوجه شرق شد.
ــاه عباس سوم  ــاه تهماسب به ش ــلطنت از ش بخش هشـتم به انتقال س
ــب از عثمانى، فرصت طلايى اى را كه  ــت شاه تهماس اختصاص دارد. شكس
تهماسب قلى خان در انتظار آن بود فراهم كرد. وى كه در سر سوداى سلطنت 
مى پروراند فرصت را مناسب ديد تا با استفاده از شكست شاه تهماسب، عدم 
شايستگى او را براى حكومت بر كشور به درباريان ثابت و زمينه را براى عزل 
ــب قلى خان در نزديكى اصفهان اردو زد و به بهانه ى  وى فراهم كند. تهماس
ــان ديدن از سپاه، از شاه دعوت كرد تا در باغ هزارجريب حاضر شود. او در  س
ــترى شاه  ــترد  و زمينه را براى باده گس باغ هزار جريب مجلس ضيافتى گس
ــوى شاه شد كه سرانجام بهانه را براى  ــبب بروز رفتارى از س فراهم كرد و س
عزل شاه تهماسب فراهم كرد. اما چون هنوز زمينه را براى تاجگذارى خويش 
ــت ماهه ى شاه تهماسب، به نام  ــب نمى ديد، به همين دليل فرزند هش مناس
«عباس سوم» را به سلطنت منصوب كرد و خود به عنوان نايب السلطنه قدرت 
ــت گرفت.1 اين بخش به شرح مبسوط چگونگى تاجگذارى  واقعى را به دس
شاه عباس سوم و طرح ديدگاه هاى نويسنده در اين زمينه اختصاص دارد كه 

بسيار خواندنى است.
بخش نهم شامل چهار قسمت است كه در آن جنگ هاى نادر با عثمانيان 
مورد بررسى قرار گرفته است و نويسنده با تجزيه و تحليل دقيق و با ديدگاه 
نظامى به شرح نبردهاى نادر در كركوك، ليلان، آذربايجان، قارص و پايان آن 
ــت. تهماسب قلى خان كه اينك شخص اول مملكت به  در قفقاز پرداخته اس
ــمار مى رفت، پس از آن كه از مزاحمت شاه تهماسب در اداره ى امور كشور  ش
رهايى يافت بر آن شد تا سرزمين هايى كه در تصرف روس ها و عثمانى ها بود 

را مجدداً ضميمه ى خاك ايران كند. 
ــاه عباس سوم! در  ــب اجازه از ش ــم تاجگذارى و كس او پس از آن جام مراس
جمادى الاخر 1145 روانه كرمانشاه شد و عثمانى ها را از آن جا راند و سپس به 
سوى بغداد لشكر كشيد. قواى ايران شهرهاى سامره، كربلا، حله و نجف را 
ــغال كرد و بغداد را به محاصره درآورد. محاصره ى بغداد چهار ماه به طول  اش
ــت قواى ايران  ــرانجام به شكس ــهر بروز كرد كه س آن جاميد و قحطى در ش
منتهى شد. نبرد بعدى تهماسب قلى خان با تركان دو ماه بعد در جمادى الاول 
1146 آغاز شد. نبرد اصلى در منطقه ى «ليلان» در سه فرسخى كركوك به 

وقوع پيوست. 
اين جنگ به دنبال كشته شدن توپال پاشا با پيروزى قطعى قواى تهماسب قلى 
ــتند شهرهاى؛ كربلا، حله، نجف، سليمانيه،  خان پايان يافت و ايرانيان توانس
ــورش  موصل و كركوك را به تصرف درآورند اما فتح بغداد اين بار به دليل ش

ــب قلى خان مجبور شد بار ديگر قرارداد  محمدخان بلوچ ناتمام ماند و تهماس
صلحى با عثمانى منعقد كند. 

در اين بخش نويسنده ضمن توصيف كامل و البته جانبدارانه از نادر شاه براى 
ــه هايى از ميدان جنگ ارائه كرده اما  ــان دادن آرايش نظامى طرفين نقش نش
ــده است و معلوم نيست كه آيا اين نقشه هاى نظامى  ذكرى از منبع آن ها نش
بر اساس مطالعات وى و به صورت ذهنى ترسيم شده يا از منابع گرفته شده 

است. 
ــار اختصاص داده شده است.  ــاه افش ــرح تاج گذارى نادر ش بخش دهم به ش
تهماسب قلى خان كه اينك، پس از فتوحات متعدد و برقرارى امنيت و آرامش 
در مرزهاى ايران، به عنوان ناجى كشور از زير يوغ همسايگان متجاوز، شناخته 
شده بود و به دليل فتوحات پى در پى اش در ميان مردم محبوبيت يافته بود، 
فرصت را براى رسيدن به هدف نهايى و دست يابى به مقام سلطنت مناسب 
ــورتى در زمستان 1149 قمرى در دشت  ديد. به همين منظور كنگره ى مش
ــكيل داد. در اين مجمع تاريخى، مجتهدين شيعه، امامان جماعت،  مغان تش
قاضيان، بيگلربيگيان، خوان ها و ديگر اميران فئودال و سران قبايل چادرنشين 
و كلانتران و حتى عده ى كثيرى از كدخدايان كوى ها و دهكده ها دعوت شده 
بودند. به رواياتى بيست هزار نفر و طبق اطلاعات رسمى صدهزار نفر در اين 
ــب قلى خان از  مجمع گرد آمده بودند. بنا بر قول اكثر مورخان، هدف تهماس
تشكيل اين جلسه ى صورى و  گردهمايى اجبارى، فراهم كردن زمينه براى 

اعلام پادشاهى خويش بوده است. 
پس از مذاكرات متعدد و اصرار خواسته يا ناخواسته ى بزرگان حاضر در دشت 
ــاهى را پذيرفت و از اين پس نام او با عنوان  ــب قلى خان پادش مغان، تهماس

نادرشاه در تاريخ ايران ثبت شده است.
درباره ى تاريخ تاجگذارى نادر سروده اند:

برُيديم از مال و از جان طمع/ به تاريخ «الخير فى ما وقع»
نادر پس از آن كه به قول خود زحمات تاج و تخت را پذيرفت شرايطى را براى 

پذيرش سلطنت قرار داد كه عبارتند از:
1ـ ايرانيان اعمال سب و رفض، كه به وسيله شاه اسماعيل اول اعلام گرديده 

بود، را ترك كنند. 
ــادق (ع) آيين جعفرى را به عنوان ركن  ــا پيروى از تعاليم امام جعفرص 2ـ  ب

پنجم اسلام بپذيرند.
3ـ ايرانيان از طرفدارى از خاندان صفوى دست بردارند و هيچ يك از فرزندان 

آن خاندان را پناه ندهند والا مال و جانشان در اختيار سلطان خواهد بود.
 4ـ  سلطنت در خاندان او موروثى باشد.2

نويسنده ى سعى دارد از نادر فردى اسطوره اى بسازد 
و معتقد است كه تمامى آن چه كه درباره ى خشونت ها، 
خونريزى ها و قساوت نادر گفته شده، است تنها از سوى 
نويسندگان خارجى و براى خدشه دار كردن غرور ملى 
ايرانيان و لكه دار كردن شخصيت برجسته ى نادر است
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به اين ترتيب سران اجلاس مغان چاره اى جز پذيرش شرايط نادر نداشتند و 
به گفته ى هنوى، سرانجام اين آلت غضب خداوندى در اثر نبوغ و جاه طلبى، 
ــيد كه سزار به  ــب قلى خان به جايى رس مقصود خود را عملى كرد و تهماس
ــردادور كه مى توان او را از حاميان بزرگ  ــده بود. 3آقاى س آن مقام نايل نش
ــه اى متفاوت ماجراى بر  ــاه خواند در اين بخش به گون ــت هاى نادر ش سياس
ــتن ناجى ايران را روايت كرده است كه در قسمت  نقد به ذكر آن  تخت نشس

پرداخته ايم.
با به سلطنت رسيدن نادرشاه همه چيز براى دستيابى وى به آرزوهاى بزرگش 
مهيا بود. او تا اين زمان توانسته بود با كمك نبوغ و توانايى هاى فراوان خود و 
با تكيه بر فرماندهان و سربازان شجاع و مطيع اش دشمنان را از مرزهاى ايران 
بيرون براند و تمام مخالفان و مدعيان قدرت، كه ممكن بود سد راه رسيدن او 
به اهداف و آرزوهاى بزرگش باشند را از ميان بردارد و امنيت و آرامش نسبى 
ــورش حكفرما كند. اينك همه چيز براى لشكركشى او به خارج از  را در كش
ــت به خواسته هاى خويش جامه ى  ــور فراهم بود و او مى توانس مرزهاى كش
عمل بپوشاند. نخستين هدف او فتح هند بود. كشورى كه به دليل ثروت هاى 
ــت و  ــطوره ايش همواره مورد طمع همه ى فاتحان بزرگ جهان بوده اس اس
ــاهان بزرگ براى سلطه يافتن بر اين كشور به لشكركشى  ــيارى از پادش بس
نظامى دست زدند و اينك زمان آن رسيده بود تا نادر با فتح هند نام خود را به 
عنوان يكى از برجسته ترين و نام آورترين فاتحان آسيا در تاريخ به ثبت رساند. 

او ابتدا فتح قندهار را در دستور كار خود قرار داد. 
ــد.  ــپاهى راهى قندهار ش ــتاد هزار س ــال 1149 با هش ــاه در رجب س نادرش
ــرانجام با همت مردان  ــره ى قندهار پانزده ماه به طول آن جاميد و س محاص

بختيارى اين شهر فتح شد. 
پس از فتح قندهار زمان براى بزرگ ترين اقدام نظامى نادر كه سبب شهرت 
ــتان بود. على رغم تلاش نادر،  ــد فراهم آمد و آن فتح هندوس او در جهان ش

ديپلماسى وى براى انعقاد قرارداد مؤثر واقع نشد و ناگزير به هند لشكركشى 
كرد. شرايط حاكم بر هند در اين زمان بسيار آشفته بود. در درون دربار وزرا عليه 
شاه در حال توطئه چينى بودند، بخش هايى از كشور تحت سلطه ى انگليس و 
فرانسه بود و اقوام مختلف نيز عليه حكومت مركزى سر به شورش برداشته 

بودند.
ــرايطى نادر توانست با تكيه بر توان نظامى سپاه خويش در نبرد  در چنين ش
ــال 1151 كه  ــد و در روز پانزده ذى القعده س ــت ده كرنال هنديان را شكس
مصادف با نوروز بود، وارد دهلى شود. اين فتح بزرگ كه ماجرايى بس طولانى 
ــاه و انعقاد قرارداد  ــلام آتش بس، ميان نادر و محمدش ــنيدنى دارد به اع و ش
ــد.  صلحى در تاريخ يازده محرم 1152 به نام معاهده ى «شـاليمار» منجرش
اين فتح بزرگ چنان شكوهى براى نادر به دنبال داشت كه عظمت و ابهت او 
را در ميان كشورهاى ديگر دو چندان كرد. چنان كه كالوشكين، سفير دولت 
ــيه در ايران، در گزارشى كه درباره ى مقاصد نادر، به روسيه ارسال كرده  روس
ــت: «بخت النصر جديد از باده ى پيروزى سرمست است و مى گويد  نوشته اس
فتح هندوستان كار دشوارى نبود. من اگر با يك پا حركت كنم هند را تصرف 

مى كنم و اگر با دو پا حركت كنم دنيا را مى گيرم.»4
اين فتح بزرگ و تاريخى، از ديد مورخان از جمله آقاى سردادور به قدرى داراى 
اهميت و ارزش بوده است كه در تاريخ به عنوان نمايان ترين اقدام نادر در طول 

حكومت سراسر جنگ و لشكركشى او به شمار مى آيد.
ــى و نظامى دوران نادر شاه بخش يازدهم و دوازدهم  نويسنده تاريخ سياس
ــى هاى تاريخى  ــفرها ى نظامى و لشكركش ــى اين س كتاب خود را به بررس

اختصاص داده است.
ــح هند نوبت به  ــت. پس از فت ــتان اس بخش سـيزدهم ماجراى فتح تركس
ــاه تصميم گرفت با  ــيد. نادر ش ــتان رس ــى به ماوراءالنهر و تركس لشكركش
ــلطه ى  ــوارزم امراى منطقه ماوراءالنهر را تحت س ــى به بخارا و خ لشكركش

نادرشاه
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خويش درآورد. ابوالفيض خان، امير بخارا، كه خبر عزيمت نادر را شنيد، چون 
توان مقابله را در خود نمى ديد وزير خود را به خدمت او فرستاد و شرايط نادر 

را براى صلح پذيرفت. 
ــرار مى داد و  ــورد تجاوز ق ــاى ايران را م ــم ماوراءالنهر كه مرزه ــر حاك ديگ
ــرد، ايلبارس خان ازبك، حاكم خوارزم،  مزاحمت هايى براى ايران ايجاد مى ك
ــت در جنگى سخت ايلبارس خان را نيز شكست دهد. در اين  بود. نادر توانس
بخش نويسنده در پنج قسمت شرح اين فتوحات را به تفصيل بيان نموده است.
نادر توانسته بود در مدت پنج سال، پنج پادشاه به نام هاى اشرف افغان، حسين 
خان ابدالى، محمدشاه، پادشاه هند، ابوالفيض خان، امير بخارا و ايلبارس خان، 
والى خوارزم، را مغلوب و ايران را از چنگ روس و عثمانى خارج كند و مرزهاى 
شرقى و شمالى را به حدود تاريخى آن برساند. او كه اينك خزاينى سرشار از 
ثروت و سرزمينى گسترده را تحت نفوذ خود داشت مى توانست دورانى طلايى 
ــاند. اما متأسفانه به دليل طمع و زياده خواهى اش  در تاريخ ايران به ثبت برس
در به دست آوردن ثروت و قدرت، هرگز نتوانست به اين رؤياى ايرانيان جامه 
عمل بپوشاند و از شخصيتى كه مى توانست همواره در ذهن ايرانيان به عنوان 
يك ناجى وطن و يك قهرمان ملى به ثبت برسد و از او به نيكى نام ببرند، به 
فردى قسى القلب، خونخوار و ظالم تبديل شد، كه در سراسر زندگى خويش به 

چيزى جز لشكركشى و خونريزى و ثروت اندوزى فكر نمى كرد. 
ــادر در غرب يورش به قفقاز بود كه بخش چهاردهم  ــى از اهداف اصلى ن يك
ــى آن پرداخته است. نادر در سال  ــمت به بررس كتاب مورد نظر ما در پنج قس
ــيد. در اين نبرد سورخاى خان، فرمانرواى  ــكر كش 1146 قمرى به قفقاز لش
ــتان، شكست خورد و قشون نادر پس از چند پيروزى شيروان را اشغال  داغس
كرد. اما اين پايان لشكركشى نادر نبود و در بهار 1153 قمرى پس از فتوحات 
ــياى ميانه، تصميم گرفت به شورش هاى داغستان خاتمه دهد.  بزرگ در آس
ــربازان نادر مواجه شد، چرا كه  ــى به داغستان با بى ميلى شديد س لشكركش
آن ها ديگر توان جنگيدن نداشتند و از لشكركشى هاى پى در پى نادر خسته 
ــد. در بهار 1154  ــپاه نادر ناكام مان ــده بودند در اين جنگ نيز س ــد ش و ناامي
قمرى نادر عمليات جنگى جديدى را فرماندهى كرد. اگر چه سرانجام لزگيان 
ــت خوردند و محمد سـورخاى به كوه هاى داغستان و سام  ــى شكس شورش
ــتان گريخت و طرفداران او از  ــاهزاده ى شورشى صفوى به گرجس ميرزا، ش
ــم نادر گذشتند، اما شكست هاى پى درپى، شاه را متقاعد كرد كه  دم تيغ خش
اين جنگ ها جز شكست عاقبت ديگرى ندارد. شكست هايى كه در كوه هاى 
داغستان نصيب قشون شاه نام آور ايران شد قدرت نظامى او را خرد كرد و به 

افسانه ى شكست ناپذيرى او پايان داد.         

ــه فاتح را نخواباند و او همچنان نقشه ى  ــم نادرشاه هميش اين پيروزى، خش
ــر داغستان را در سر داشت. با شروع سال 1155 قمرى نادر بار  تصرف سراس
ديگر درصدد برآمد عمليات ديگرى را براى سركوب لزگيان شروع كند و اين 
ــروى كند. ولى خبر تمركز قواى عثمانى در مرزهاى غربى  بار تا كريمه پيش

ايران سبب شد كه پادشاه متوجه غرب شود. 
بخش پازدهم اوضاع ايران در موقع درگيرى نادر در قفقاز و شورش خوارزم، 

بلخ و خليج فارس را مورد بررسى قرار داده است.
بخش شانزدهم آخرين جنگ نادر با عثمانى را در چهار قسمت بررسى كرده 
است. نادر براى ايجاد روابط دوستانه با باب عالى همواره درصدد انعقاد قرارداد 
صلح با ايشان بود و شرايطى را ارائه مى كرد. دولت عثمانى كه گمان مى كرد 
قواى نادر به خاطر جنگ هند و داغستان تحليل رفته و توان مقابله با ايشان 
ــرايط نادر براى صلح مواد مربوط به استرداد اسراى طرفين،  را ندارد از بين ش
تأسيس نمايندگى سياسى در دو كشور و رعايت حال زائران ايرانى را پذيرفت، 
اما از پذيرش مواد مربوط به رسميت شناختن مذهب جعفرى و قراردادن ركنى 
در مسجدالحرام، براى شيعيان، سر باز زد. نادر نامه اى به سلطان نوشت حاكى 
از اين كه او موفق شده است مرزهاى شرقى را به حدود تاريخى خود برساند 
و حال نوبت به مرزهاى غربى رسيده است كه به تثبيت برسد. بنابراين بهتر 
است ولايات بين النهرين را به ايران بازگردانند. اين تنش ها آتش جنگى دوباره 

ميان ايران و عثمانى را شعله ور كرد. 
به دنبال اين لشكركشى، سپاه ايران توانست شهرهاى زور و كركوك را تصرف 
ــهر طولانى شد و  كند و موصل را تحت محاصره در آورد. مدت محاصره ش
ادامه ى آن براى محصوران قلعه غير ممكن بود به همين دليل علما و بزرگان 
نزد نادر رفتند و از وى خواستند تا به آن ها فرصت دهد تا موافقت دربار عثمانى 
با درخواست هاى شاه را جلب نمايند.5 اما اين بار نيز بخت با حكومت عثمانى 
ــاه نتوانست به نتيجه ى  يار بود و على رغم پيروزى اوليه ى قواى ايران، نادرش
مطلوب دست يابد، چرا كه در اين زمان در ايران شورش ها و طغيان هايى به 
ــاه را به ترك محاصره ى موصل و عقب نشينى به بغداد  ــت كه ش وقوع پيوس

ناگزير كرد.
نادر شاه كه به ضعف و ناتوانى قواى خويش در شش سال اخير پى برده بود و 
بسيار ناتوان شده بود سفيرى به باب عالى فرستاد تا با صرف نظر از تقاضاهاى 
مذهبى خويش، شرايط جديد صلح را به سلطان عثمانى ابلاغ كند. سرانجام 
ــنهادهاى دينى خود كه تا  ــيد و در آن نادر از تمام پيش معاهده اى به امضا رس

كنون بر آن ها تأكيد فراوان داشت، چشم پوشيد.6 
اين اقدام نادر نشان مى دهد كه وى در اواخر عمر تا چه حد از نظر قواى روحى 

نادر با وجود تمام جنگ آورى و رشادت هاى خود در پايان 
زندگى به هيچ يك از اهدافش دست نيافت چرا كه در مدت 
كوتاهى همه ى آن ها از ميان رفت
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ــده بود كه على رغم پيروزى اوليه از  ــمى و توان نظامى دچار ضعف ش و جس
ادامه ى جنگ با عثمانى منصرف شد و از خواسته هايى كه از زمان به قدرت 

رسيدنش بر آن ها پافشارى و تأكيد مى ورزيد چشم پوشى كرد.
ــت به شرح  ــده اس بخش هجدهم كه با عنوان از افتخار به ادبار نام گذارى ش
سال هاى پايانى حكومت نادرشاه و حوادث ناگوارى كه براى ايران اتفاق افتاد 
مى پردازد. نادرشاه پس از خاتمه ى جنگ هاى ايران و عثمانى روانه ى پايتخت 
تاريخى ايران شد. او در 4 ذيحجه 1158 به اصفهان رسيد. به گفته هم عصران 
وى، در آن جا هر چه ظلم و بى رحمى به تصور آيد به امر او ارتكاب يافت7 و در 
مدت پنج هفته اى كه در آن جا بود تعداد كسانى كه به قتل رسيدند، ناقص عضو 
شدند و مورد شكنجه قرار گرفتند به پنج هزار نفر رسيد.8 نادر پس از اصفهان 
روانه كرمان شد. در تمام مدت سفر در راه ظلم و ستم هاى فراوانى مرتكب شد  

و نام و خاطره اى تلخ در اذهان هم عصران خويش بر جاى گذاشت. 
ــال هاى پايانى حكومت نادرشاه روى داد و  يكى از تلخ ترين حوادثى كه در س
سرنوشت او و ايرانيان هم عصرش را به گونه اى غم انگيز رقم زد، ماجراى ترور 
ــادر در روز 28 صفر 1154بود. در اين روز در جنگل هاى مازندران  ناموفق ن
ــوى نادر پرتاب شد.  اين تير به هدف اصابت نكرد و تنها خراشى  تيرى به س
ــاخت كه از آن  جزئى بر نادر وارد كرد، اما روح و روان او را چنان دگرگون س

پس شنيع ترين و زشت ترين اعمال از او سر زد. 
نادر بنابر شك و سوءظنى كه پيش از اين نسبت به فرزند ارشدش، رضاقلى 
ــت و نيز به دليل بدگويى و تحريك درباريان مخالف شاهزاده، به  ميرزا، داش

ولى عهد لايق خويش مظنون شد و او را از دو چشم نابينا كرد.   
ــنگين اثرات بسيار بدى در سرنوشت مردم ايران  اين حادثه ى دلخراش و س
ــت و چند سال آخر عمر نادر كه مى توانست به بهترين سال هاى  به جا گذاش
ــتناك ترين سال ها  ــود، به تارك ترين و دهش خاطره ى تاريخ ايران تبديل ش
تبديل كرد و كاخ آمال و آرزوهاى ايرانيان فرو ريخت. به گفته اكثر مورخان، 
اى كاش نادر در اين سوءقصد و در اوج شهرت كشته مى شد. او كه توانسته بود 
ايران را به اوج قدرت و ثروت برساند، با كشته شدنش به يك اسطوره و فردى 
محبوب مانند قهرمانان شاهنامه اى، تبديل مى شد، ولى پس از نجات يافتن از 
ــش سال پر از سختى و حوادث ناگوار براى مردم و شخص شاه  اين ترور، ش
رقم خورد. آن چه كه به صورت مختصر گفته شد بر اساس اسناد و روايت هاى 
ــت كه درباره ى زندگى او به تحقيق  مورخان هم عصر نادر و يا محققانى اس
ــنده ى تاريخ نظامى و سياسى دوران نادر  و پژوهش پرداخته اند اما نگاه نويس
ــاه افشار كاملاً متفاوت است. او كه در سراسر كتاب خود سعى دارد از نادر  ش
فردى اسطوره اى بسازد معتقد است كه تمامى آن چه كه درباره ى خشونت ها، 

خونريزى ها و قساوت نادر گفته شده است تنها از سوى نويسندگان خارجى به 
ويژه انگليسى ها و براى خدشه دار كردن غرور ملى ما ايرانيان و لكه دار كردن 

شخصيت برجسته و نابغه ى نظامى ايران است. 
ــد از زاويه اى متفاوت از آن چه  ــانى كه مى خواهن مطالعه اين كتاب براى كس
اكثر مورخان و محققان گفته اند به بررسى زندگى نادر بپردازند بسيار جذاب و 

ضرورى به نظر مى رسد. 

نقاط ضعف كتاب
ــى و نظامى ايران در دوران  مهم ترين ايرادى كه به كتاب تاريخ دوران سياس
ــاه افشار وارد است و هر پژوهشگر تاريخ در نگاه اول به آن پى مى برد  نادرش
اين است كه، على رغم ادعاى نويسنده كه گفته كتابى كاملاً علمى و تحقيقى 
نوشته است، اثر او به هيچ عنوان قابل استناد نيست، چرا كه در سراسر كتاب 
جز در چند مورد استثنايى ارجاع داخل متن، نويسنده به منابع مورد مطالعه ى 
خود اشاره نكرده است. نويسنده ى اين كتاب سعى داشته است تاريخ سياسى 
و نظامى دوران نادر را به صورت علمى به رشته ى تحرير درآورد و از نگاهى 
متفاوت از ديگر محققان به اين امر بپردازد اما در هيچ جا منبعى براى نوشته ى 
ــقم  ــش در اختيار خواننده قرار نمى دهد تا براى اطمينان از صحت و س خوي

مطالب به آن مراجعه كند. 
يكى ديگر از ويژگى هاى اين اثر كه آن را از حالت كتابى علمى خارج مى كند اين 
است كه در برخى از موارد نثر نويسنده بسيار عاميانه مى شود و از اصطلاحات 
امروزى بسيار استفاده كرده و در برخى موارد به گونه اى به ذكر حوادث مى پردازد 
ــت. او درباره ى عكس العمل نادر به  ــته اس كه گويى خود در آن جا حضور داش
تاجگذارى ملك محمود سيستانى مى گويد: «نادر در زمانى كه خبر تاج گذارى 
ملك محمود را شنيد به اطرافيانش گفت: «عجيب است با بودن شاه رسمى در 
ــر مى گذارد، پس معلوم مى شود هر كه هر كه  بجنورد ديگرى تاج كيانى بر س
است. بياييد بچه ها ما ديگر منتظر دستور ديگرى نشده خودمان به مشهد رفته 

آن جا را متصرف شده ما هم تاج كيانى برسر بگذاريم.» (ص 340)
ــنهاد صلح ايشان به  ــفير از عثمانى و پيش هم چنين آن جا كه به ذكر آمدن س
ــاه تهماسب مى پردازد مى گويد: «نادر به تهماسب گفت به هيچ وجه مهم  ش
نيست ما كه در عين حال نمى توانيم هم با ملك محمود هم با ابدالى ها هم 
با غلزايى ها و هم با روميان بجنگيم بهتر است فعلاً اين پيشنهاد را بپذيريم 
ــما قطعيت يافته كاملاً رسمى شود بعدها در موقع مناسب ما  ــاهى ش تا پادش

مى توانيم دبه در بياوريم.» (ص 356.)
ــت اول كه دور از  ــنده به منبعى دس اگر بخواهيم چنين تصور كنيم كه نويس

نادر در تأسيس سلسله افشاريه نيز شكست خورد چرا 
كه جانشينانش نتوانستند مدت طولانى در ايران حكومت 
كنند و از پادشاهان يك امپراطورى بزرگ به حاكمانى 
محلى تبديل شدند
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ــت دسترسى داشته و آن چه گفته شد نقل مستقيم از گفته هاى نادر  ديد ماس
است بايد گفت كه اين امر محال است چرا كه اين ادبيات عاميانه در آن زمان 
رواج نداشته است و اگر نويسنده با توجه به مطالعات خود به اين نتيجه رسيده 
است كه نادر با خود يا با دوستانش چنين گفته است، بايد گفت استفاده از اين 
شيوه ى نگارش تنها در تأليف رمان ها جايز است كه در آن نويسنده مى تواند 
ــتفاده كند نه در متن كتابى  از ذهن خلاق خود براى جذاب كردن اثرش اس

علمى و تحقيقى.
ــنده ى كتاب به گفته ى خود بر آن بوده است تا كتابى علمى و تحقيقى  نويس
ــيا در طول تاريخ به نگارش درآورد اما  درباره ى يكى از بزرگترين فاتحان آس
ــتر به رمانى تاريخى  در برخى موارد تحليل هايى ارائه داده كه كتاب او را بيش
تبديل كرده است كه در آن نويسنده با استفاده از تخيلات خود و بهره گرفتن از 
اطلاعات تاريخى اثرى را پديد آورده كه به صورت كاملاً غيرعلمى به بسيارى 
ــوال هاى مبهم تاريخ پاسخ داده است. او در جايى از مكالمه ميان نادر و  از س
على پاشا، سفير عثمانى، سخن مى گويد و مى نويسد در آن روزهاى متوالى و 
متمادى كه نادر و على پاشا سواره با هم راه مى پيمودند و مباحثه مى كردند ما 
و يا پيشينيان ما نزد آن ها نبوده اند كه ببينند آن ها چه مى گويند و چه مى شنوند، 
ــا ما از روى اوضاع و احوال و حوادث بعدى و مخصوصاً اظهار نظرهاى  منته
جديد نادر تا حدى آن مكالمات را حدس زده و به عرض مى رسانيم. (ص445)

ــله ى صفويه مى نويسد: نادر  در جاى ديگر درباره ى ايدئولوژى مذهبى سلس
گاهى با خود مى گفت چقدر نادان و از همه جا بى خبر بوده اند سلاطين صفويه 
بعد از شاه عباس، چه فايده از اين كارهاى غيرمنطقى مى بردند غير از اين كه 
خشم سنيان تا آن جا برانگيخته شده كه مدت هاست ثواب كشتن يك شيعه را 

برابر هفت كافر مى دانند. (ص 632)
در جاى ديگر درباره ى حوادث خبوشان مى گويد: از برخورد نادرشاه در خبوشان 
ــما بازگو كنيم ولى از روى  ــت كه ما هم براى ش چيزى در تواريخ نيامده اس
ــيّاتى مى زنيم. به طور قطع  ــى كه بعداً پيش خواهد آمد خودمان حدس حوادث
ــت به او مى گويد كه از  ــان خود را معرفى مى كند تهماس وقتى نادر در خبوش
قهرمانى هاى شما داستان ها شنيده ام، اميدوارم كه در آتيه شما خدمتكار خوبى 
براى من باشيد، خوب چقدر عده داريد؟ نادر مى گويد قربان دو هزار سوار افشار 
در خدمتند كه بسيار سربازان با ارزشى هستند. شاه در همان جا فتحعلى خان 
ــان آمد را به  ــته و اين دو را كه از همان نظر اولى از هم بدش قاجار را خواس

يكديگر معرفى كرد. (ص 355)
آن چه در اين جا لازم به ذكر است اين است كه اولاً در علم تاريخ به هيچ عنوان 
جايى براى حدس و گمان وجود ندارد كه نويسنده با استفاده از برخى داده ها و 
با كمك تخيلات خويش به تحليل حوادث بپردازد، دوم اين كه آقاى سردادور 
يا هر نويسنده ى ديگرى كه در عرصه ى تاريخ قلم به دست مى گيرد بايد به 
اين امر توجه داشته باشد كه هر مطلب تاريخى بايد مستند باشد و هيچ مورخى 
نمى تواند با تكيه بر اين كه به نظر مى رسد با توجه به شرايط در لحظه اى خاص 
نادر يا فلان شخصيت تاريخى چنين كرد و يا چنين گفت سخن بگويد. با اين 
وصف نويسنده ى اين اثر چگونه توانسته است پى ببرد كه نادر با خود چه گفته 

است؟ آيا براى اين ادعا سندى دارد كه ارائه دهد؟
يكى ديگر از انتقاداتى كه بر اين كتاب وارد است تلاش نويسنده براى اسطوره 
ــت. با مطالعه ى كتاب هاى تاريخى و بررسى زندگى نادر  ــاه اس كردن نادر ش
مى توان دريافت كه او در امر فرماندهى فردى كامل و توانمند بوده اما نمى توان 

اين امر را انكار كرد كه در زمينه ى كشوردارى بسيار ناتوان عمل كرده است. 
ــيفته ى عمليات هاى نظامى نادر شده  ــردادور كه گويا ش با وجود اين آقاى س
است سعى دارد او را از تمامى اتهاماتى كه مورخان داخلى و خارجى بر او وارد 
كرده اند مبرا كند و آن ها را توطئه اى براى تضعيف روحيه ملى و نيز تخريب 
شخصيت نادر قلمداد كند. او در تمجيد از نادر به حدى راه اغراق پيموده كه 
در توصيف او مى گويد: نادر از خونريزى بى جا بس نفرت داشته حتى دشمنان 
حربى خود را مى بخشيد و بسيار جوانمرد بوده و سعى داشت كه همه به ويژه 
ــت كه در  ــك نكنند. ص 449 اين در حالى اس بيگانگان به جوانمردى او ش
اكثر كتاب هاى تاريخى، حكايت ها و روايت هاى متعددى درباره خونريزى ها 
ــاه به ويژه در حق رعاياى خود و مردم بى گناه شهرها و  و جنايت هاى نادر ش

روستاهاى ايران ذكر شده است. 
ــاه اثر مينورسكى است. او در  از جمله اين منابع تاريخى كتاب تاريخچه نارش
ــاه پس از خاتمه ى جنگ هاى ايران و عثمانى  ــد: نادرش اين اثر خود مى نويس
ــد. او در 4 ذيحجه 1158 به اصفهان رسيد.  روانه ى پايتخت تاريخى ايران ش
در آن جا هر چه ظلم و بى رحمى به تصور آيد به امر او ارتكاب يافت.9 در جاى 
ديگر آمده است در مدت پنج هفته اى كه در آن جا بود تعداد كسانى كه به قتل 
رسيدند، ناقص عضو شدند و مورد شكنجه قرار گرفتند به پنج هزار نفر رسيد.

براتيشف نيز در اين باره مى گويد: 
«نادر خيال دارد كه مانند چنگيزخان، فرمانرواى تركستان، هلاكوخان و تيمور 
ــدام در زمان خود براى تصرف ايران چنان خونريزى هايى به  لنـگ، كه هر ك
راه انداخته اند كه بيشتر شهرهاى ايران به كلى خالى از آدم شد، او نيز در جاهاى 

مختلف ايران دست به وحشيانه ترين قتل عام هاى چندين هزار نفره بزند.»10
هانوى تاجر انگليسى درباره ى رفتار ستم گرانه ى نادرشاه مى نويسد: 

«بسيارى از ساكنان ايالت اصفهان گريخته اند، تعداد قابل ملاحظه اى از آن ها 
ــته مانده و خانه ها به  ــتان رفته اند، در نتيجه زمين هاى ناكش به كوه هاى لرس
ــپس مى افزايد كه: «حتى وحشت يك جنگ  ــده. هانوى س ويرانه مبدل ش
ــق را به چنين بدبختى بزرگى  ــت خل مغلوب يا هجوم بربرها هم نمى توانس
ــان شده، گرفتار سازد. به  ــتبد آن ها نصيب ش كه از پيروزى هاى حكمران مس
ــد كه اين حكمران بيشتر از دشمنان براى حقير كردن اتباع خود  نظر مى رس

تلاش مى كند.»11
ــخصيت بزرگى هم چون نادرشاه  ــف آور، از ش اين تحليل هاى غم انگيز و تأس
ــار، تنها مربوط به سياحان و مورخان غير ايرانى نيست و نويسندگان هم  افش
عصر با اين پادشاه نيز موارد متعددى از ظلم و ستم او بر رعايا بيان كرده اند. 
يكى از مورخانى كه شاهد عينى زندگى مشقت بار ايرانيان هم روزگار نادر بوده، 
ــت. به گفته ى وى مردم ايران پس از اخراج استيلاگران  ــيخ حزين» اس «ش
ــادر هر كجا كه وارد  ــتند. ن ــى نيز در وضع بى اندازه فلاكتبارى قرار داش اجنب
مى شد تمام ساكنان شهر و روستا پس از ورود او دور هم جمع مى شدند، اشك 

مى ريختند، نوحه سرايى مى كردند و آه و ناله سر مى دادند.12
يكى از نكات جالب توجه در اين كتاب اين است كه نويسنده، در جاى جاى 
ــت بدون  ــؤال برده اس ــيارى از گفته هاى مورخان ديگر را زير س اثر خود، بس
آن كه بتواند دليل قابل قبول و مستندى براى اين انكار خود ارائه دهد. وى در 
جايى از كتاب كه به ذكر مطالبى از تاريخ حزين پرداخته است مى گويد: نبايد 
نوشته هاى تمام مورخان را به عنوان اين كه نويسنده خود در محل حاضر و 
ــنيده قبول كنيم و مدعى شده است كه كتاب وى جنبه ى  يا از آدم موثقى ش
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تحقيقى دارد و پس از آن كه حوادث و ماجراها را يك يه يك مطالعه كرده و 
پس از غربال مطالب آن چه را درست بوده آورده است. (ص 491) اما به اين 
نكته اشاره نكرده است از چه ابزارى براى تشخيص سره از ناسره استفاده كرده 
است؟ آيا خود در زمان سفر كرده است و حوادث را از نزديك ديده يا به منبع 
كاملاً موثقى دست پيدا كرده است، امر اول كه محال است و اگر گزينه ى دوم 

صحت دارد آن منبع چيست؟
از طرفى آقاى سردادور در برخى از قسمت هاى كتاب مدعى است كه برخى 
از مطالب براى اولين بار است كه عنوان مى شود! و يا در توصيف جنگ هاى 
نادر در جاى جاى كتاب به اين مطلب اشاره كرده كه جنگ را براى خواننده به 
طورى مجسم مى كند كه در هيچ مدركى، چه ايرانى چه فرنگى نخوانده باشد 
و در واقع مثل اين كه خود حضور داشته و آن را ديده  است. در اين جا اين سوال 
ــنده تاريخ را از نو ساخته  است؟ چگونه ممكن است  پيش مى آيد كه آيا نويس
حادثه اى را كه قريب سيصد سال پيش رخ داده و در هيچ منبعى ذكرى از آن 
به ميان نيامده است را بازسازى كرد. آيا وحى اتفاق افتاده يا منبعى دست اول 

كه قابل ارائه نيست در اختيار ايشان قرار داشته است؟ 
ــپاه نادر شاه در  ــان دادن آرايش نظامى س ــنده براى نش در جاى ديگر نويس
جنگ ها، نقشه هايى از ميدان جنگ ارائه كرده، اما ذكرى از منبع آن ها نشده 
است و معلوم نيست كه آيا اين نقشه هاى نظامى بر اساس مطالعات وى و به 

صورت ذهنى ترسيم شده يا از منابع گرفته شده است. 
نويسنده قصد دارد به هر طريقى از حيثيت نادر دفاع كند و نگذارد خدشه اى به 
شخصيت او وارد شود. او در آن جا كه حكومت از شاه تهماسب به شاه عباس 
منتقل شده است، با وجود اذعان اكثر نويسندگان داخلى و خارجى به اين كه 
تهماسب قلى خان پس از شكست شاه تهماسب از عثمانى فرصت را مناسب 
ديد تا با استفاده از آن عدم شايستگى او را براى حكومت بر كشور به درباريان 
ــت كه مورخان  ثابت و زمينه را براى عزل وى فراهم كند، بر اين عقيده اس
ــته اند نادر مجالس قدح پيمايى درست كرده و تهماسب را  انگليسى كه نوش
مست و لخت كرده و به پايكوبى وا داشته است و او را به افسرانش نشان داده 
و موافقت آن ها را با خلع سلطنت از چنين پادشاهى به دست آورد، افترا و دروغ 
شرم آور است. او معتقد است كه اين اقدام با روحيه جوانمردانه و بزرگوارانه نادر 
ــتى تن در نمى داد و نياز به چنين  مطابقت ندارد و او هرگز به چنين كار پس
ــيدن به قدرت نداشت. (ص 499) اما گويا آقاى سردادور تنها  كارى براى رس
بر آن بوده تا مطالب نويسندگان خارجى، به ويژه انگليسى ها، را تحليل كند و 
از مطالعه كتاب هاى داخلى بازمانده است. در حالى كه اكثر مورخان داخلى نيز 
بر اين امر مهر تأييد زده اند. رستم الحكما از جمله كسانى است كه به ذكر اين 
مطلب پرداخته است. او مى گويد نادر شاه، در هزار جريب، مجلس ضيافتى با 
حضور «پسران ماه سيما و دختران خورشيد لقا» برپا كرد و بساط باده گسترى 
ــترد. «شاه جمجاه از باده ى گلرنگ خوشگوار مخمور و سرمست شد و  را گس
دين و دانشش از دست رفت، بى اختيار مستانه از جا برجست و برهنه گرديد... 
از پرده خوانين و سرهنگان تماشاى اين معامله بودند و از ديدن اين اطوار كمال 
تغيير در مزاجشان حدوث يافت و به عاليجاه تهماسب قلى خان عرض كردند 
كه اين شاه به نادانى و بى تميزى، ايران را باز به دست دشمن خواهد داد، چاره 
بايد نمود. از روى مشورت و مصلحت و كاردانى به لطايف الحيل شاه جمجاه 
را با عمله جاتش ملجائاَ و مضطراَ به جانب شهر سبزوار روانه نمودند كه در آن 
قلعه ى محكم ساكن گردد و به هر قسم كه دلخواهش باشد عيش و عشرت و 

كامرانى نمايد و در امور ملك و مملكت دخل و تصرف ننمايد.»13
در اين جا بايد گفت كه علاقه ى نويسنده ى كتاب به يكى از قهرمانان اين مرز 
و بوم امرى كاملاً پسنديده و ارزشمند است و همه ى ما براى كسب غرور ملى 
و براى حفظ ارزش هاى خود نياز داريم به بزرگان مان در عرصه هاى گوناگون 
از جمله كشوردارى و نظامى گرى و يا علم و ادب احترام بگذاريم و ارج بنهيم 
همان گونه كه در سراسر جهان براى سربازان خود تنديس و يادبود مى سازند 
ــد. اما آن چه كه ضرورى به  ــواره ياد قهرمانان خود را زنده نگه مى دارن و هم
ــت كه على رغم احترام به اين افراد در آن جا كه سخن  ــد اين اس نظر مى رس
ــمان بر آن باشد تا بدون هر  ــائل علمى به ميان مى آيد بايد تمام تلاش از مس
گونه غرض ورزى تنها آن چه را كه حقيقت دارد به نگارش در آوريم و از نگاه 

جانبدارانه يا سركوب گرانه خوددارى كنيم.
ــته باشيم، مى توان گفت نادر با وجود  البته اگر بخواهيم قضاوتى عادلانه داش
تمام جنگ آورى و رشادت هاى خود در پايان زندگى به هيچ يك از اهدافش 
دست نيافت چرا كه در مدت كوتاهى همه ى آن ها از ميان رفت. بغداد و ارزروم 
ــلطه ى جانشينان او رها شده بودند، متجاوزان غارتگر تركستان هنوز به  از س
خراسان حمله مى كردند و كارگران ايرانى هنوز در آن جا اسير بودند. سرداران 
ــلط او بر قفقاز يا ماوراى خزر بى نتيجه ماند. او  او عليه اش قيام مى كردند. تس
ــيس سلسله افشاريه نيز شكست خورد چرا كه جانشينانش نتوانستند  در تأس
مدت طولانى در ايران حكومت كنند و از پادشاهان يك امپراطورى بزرگ به 
حاكمانى محلى تبديل شدند. او نتوانست به اختلاف ميان فرقه هاى مذهبى 
ــب غنايم فراوان از  كه براى آن تلاش فراوان كرد خاتمه دهد و با وجود كس

هند اوضاع اقتصادى كشور هم بسيار اسفبار بود. 
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